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یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی کودتای 28مرداد 
دســت به یکی کردن اراذل و اوبــاش در آن روز 
بود. البته درباره اینکه کدام‌یــک از اراذل معروف 
و مشهور پیشــقدم شد تا بســاط دولت مصدق 
برچیــده شــود اختلاف‌نظرهایی وجــود دارد. 
بعضی معتقدنــد در روز کودتا شــعبان جعفری 
نخســتین کســی بود که اراذل و اوباش تهران را 
دور هم جمع کرد و بعضی هم معتقدند، شــعبان 
جعفری معروف به شــعبان بی‌مخ تــا ظهر روز 
28مرداد‌ماه در زنــدان بود. اردشــیرآل عوض، 
تهران‌پژوه دربــاره نحوه حضــور اراذل و اوباش 
 در روز کودتــای 28مــرداد توضیــح می‌دهد:

» حاجی‌خــداداد یکی از باباشــمل‌های معروف 
تهران بود که در جریان کودتای 28مرداد گروهی 
از اراذل و اوباش حامی شــاه را از نظر مالی شارژ 
می‌کرد. آنطور که در خاطرات طیب آمده، در روز 
کودتا 10بار چوب می‌خرنــد و چیزی بین هزار تا 
3هزار نفر چوب‌به‌دست، در روز 28مرداد با لباس 
یک‌شکل و شعارهای واحد از مکانی به نام »سرقبر 
آقا« در محله مولوی به ســمت چهــارراه مولوی 
و ســه‌راه ســیروس حرکت می‌کنند تا از مقابل 
خانه ســیدمحمد بهبهانی که مخالف مصدق بود 
عبور کنند و به سمت میدان بهارستان بروند. این 
گروه در میدان بهارستان در حمایت از شاه شعار 

می‌دهند.«
آل‌عــوض در بخــش دیگــر صحبت‌هایش به 
اضافه‌شدن گروهی دیگر از اوباش از محله جوادیه 
یــاد می‌کند:»فردی به نام بیوک که سردســته 
اراذل و اوباش جوادیه بود در میدان بهارســتان 
به همقطارانش ملحق می‌شــود تا به نمایندگان 
مجلس و مصدق تفهیم یا به‌عبارتی القا کنند که 
مردم دولت ملی را نمی‌خواهند. رژیم شــاه و در 
رأس آن، فضل‌الله ‌زاهدی تــاش می‌کرد تا این 

اقدامات را مردمی جلوه بدهد.«
 این تهران‌پژوه همچنین درباره مســیر حرکت 
شعبان جعفری و ‌دار و دسته‌اش می‌گوید: »لوطی‌ها 
و باباشــمل‌ها در برخی دســتگاه‌ها نفوذ زیادی 
داشتند و نفوذ آنها باعث شــد تا شعبان جعفری 
در روز کودتا از زندان آزاد شود و با‌ دار و دسته‌اش از 
چهارراه گلوبندک خودش را به جمع اراذل و اوباش 

چماق‌به‌دست در میدان بهارستان برساند.«

روز تاریک تهران
صبح 28مرداد 1332هیچ‌گاه از دفتر تاریخ پایتخت 
پاک نخواهد شد.مردم تهران بعد از روزها تلاطم صبح 
روزچهارشنبه 28مرداد ننگین‌ترین کودتای کشور را 

به چشم دیدند.
 این کودتا یکی از مهم‌ترین حوادث سرنوشت‌ساز 
در تاریخ معاصر ایران لقب گرفته است که منجر 
به برکناری یک حکومت با آرمان‌های ملی‌گرایانه 
و استقرار یک دولت دست‌نشــانده استعماری 
شد. روزی شوم که خسارت‌های جبران‌ناپذیری 
برجای گذاشت. خیابان‌ها و میدان‌های زیادی از 
پایتخت آن روز درگیــر تظاهرات و درگیری‌های 

خیابانی شدند. اراذل و اوباشی که با دلقک بازی و 
خشم کورکورانه به غارت پرداختند و جماعتی که 
صبحگاه به نفع دولت ملی شعار دادند و عصرگاه 
با شعار جاویدشاه به خانه‌هایشان برگشتند. این 
شماره ویژه‌نامه همشــهری محله شما را قدم به 
قدم با ماجرای کودتا در کوچه و خیابان‌های شهر 
همراهی می‌کند. نصرالله حــدادی تهران‌پژوه، 
اردشیر آل‌عوض محقق، محسن جلیلوند استاد 
روابط بین‌الملل، علیرضا زمانی و محمود منیعی 
تهران‌پژوه در واکاوی این واقعه مهم در پایتخت 

همراه ما بوده‌اند.

اردشیر آل‌عوض

محمود منیعی محسن جلیلوند

نصرالله حدادیعلیرضا زمانی
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روزگاری بازارچه امین‌الســلطان در حوالی خیابان 
مولوی شاهد وقوع اتفاقات و تحولات بزرگ تاریخی 
بود و می‌توان خطوطی از واقعه کودتای 28مرداد سال 

1332را حوالی این محدوده جست‌وجو کرد.
 به‌گفته نصرالله حدادی، عنــوان این بازار برگرفته از 
نام »میرزا ابراهیم‌خان امین‌السلطان« یکی از رجال 
دوره قاجار است: »بازاریان در دوران پس از شهریور 
سال 1320و به‌ویژه در زمان وقوع کودتای 28مرداد 
با محمدرضا پهلوی سر سازش نداشتند. به‌عبارتی، 
در ایام منتهی به کودتا نیز درســت در نقطه مقابل 
میدانی‌ها و بارفروشــان میدان امین‌الســلطان که 
حامی شــاه بودند قرار گرفتنــد. بنابراین در جریان 
کودتا و حتی در همه دورانی که مصدق نخست‌وزیر 
بود، بازاریان از مصدق حمایت کردند و در رأس آنها 
حاج‌محمدحسن شمشــیری، از بازاریان خوشنام، 
قرار داشــت. در روزهای منتهی به کودتــا نیز آنها 
صبح روز 28مرداد از بازار راهی میدان بهارســتان 
شــدند و برای حمایت از مصدق تظاهرات کردند.« 
همچنین یکی از بزرگ‌ترین دسته‌های اراذل مربوط 
به بازار میوه و تره‌بار بود. سرکرده این گروه از چند روز 

قبل با دوستان و طرفدارانش که اغلب بارفروش‌های 
میدان و محله‌های اطراف بودند، برای روز کودتا در 
محدوده میدان امین‌السلطان قرار گذاشتند. حدادی 
از نقش این افراد در کودتــا می‌گوید: »در روز کودتا 
این گروه حرکت خود را از سر قبر آقا شروع کردند و 
به موازات خیابان امین‌السلطان با گذشتن از خیابان 
مولوی مستقیم به سمت میدان بهارستان و مجلس 
حرکت کردند.علاوه براین، چند دسته اراذل و اوباش 
دیگر هم از نقاط مختلف شــهر به راه افتادند. بعد از 
پیروزی کودتا همه این افراد که بیشتر آنها از کاسبان و 
غرفه‌داران میدان تره بار بودند در باغی واقع در شمال 

تهران جمع شدند و جایزه خود را از دست تیمورخان 
دریافت کردند. البتــه یک اشــتباه تاریخی درباره 
افرادی که صله گرفته‌اند وجود دارد که لازم اســت 
اصلاح کنیم. در همان ســال‌ها در حوالی انبار نفت، 
منشعب از میدان گمرک، پس از تخریب یخچال‌های 
قدیمی، چند میدان فروش میوه و تره‌بار شکل گرفت، 
ازجمله میدان شفیعی)قبله( و میدان طاهری. مسئله 
اینجاست که میدان طاهری هیچ ارتباطی با برادران 
طاهری و میرزا علی شفیعی که از صله‌بگیران بودند 
نداشت. نام این میدان‌ها با دو فرد خیری گره خورده 

که اتفاقی همنام کودتاچیان بودند.«

    موضوع: بررسی وقایع خیابانی کودتا 
    موقعیت: میدان بهارستان و مقابل مجلس 

***
میدان بهارستان همچون یک پایگاه سیاسی عمده‌ترین 
وقایع را در درگیری‌های کودتای 28 مرداد سال 1332و 
روزهای قبلش به‌خود دید. موقعیــت جغرافیایی میدان 
بهارستان و وجود مراکز مهم سیاسی در آن باعث شده بود 
تا بیشتر تظاهرات و حتی گردهمایی‌های سیاسی در این 
میدان انجام شــود. نصرالله حدادی، تهران‌پژوه می‌گوید: 
»این میدان مرکز مهمی در کودتا بود. بهارستان از پایین 
به میدان سرچشمه و شاه‌آباد می‌رسید و از شرق به میدان 
مخبرالدوله و توپخانه و ارگ. خیابان کاخ )فلســطین( در 
شمال آن بود که خانه مصدق هم آنجا قرار داشت. ساختمان 
مجلس و دفتر بسیاری از روزنامه‌های مهم در محدوده این 
میدان قرار داشتند. در نتیجه عجیب نیست که بهارستان 
را پایگاه اصلی کودتا و تظاهرات و گردهمایی‌های مربوط 
به آن بدانیم. در حقیقت بهارستان یکی از مراکز حساس 
سیاسی بود که با حضور اراذل‌واوباش و بعد از ورود تانک‌ها 
در اختیار کودتاچیان قرار گرفت. اعتراض‌ها در این میدان 
به اوج رسید چون بیشتر درگیری‌ها در مقابل مجلس بود 

و از آنجا به سمت خانه مرحوم دکتر مصدق کشیده شد.«
میدان بهارســتان در روزهای قبل از کودتــا نیز میزبان 
گردهمایی‌های بزرگ حامیان ملی بود. به‌اصطلاح، میتینگ 
معروف بهارســتان در 25مرداد 1332در نتیجه ناکامی 
کودتای اول نظامی شاه علیه مصدق برگزار شد. فراکسیون 
نهضت ملی و احزاب در این گردهمایی شــرکت کردند. 
میدان بهارستان پر بود از شعارهایی که علیه کودتاچیان 
سر می‌دادند و یک‌صدا فریاد می‌زدند مرگ بر کودتاچیان و 
ملت،‌ خواهان اعدام کودتاچیان است. ما شاه نمی‌خواهیم و 
مصدق پیروز است. دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت 

مصدق از سخنرانان این گردهمایی بزرگ بود که با سخنرانی 
تندی که علیه رژیم انجام داد حجت را بر طرفداران شاه تمام 
کرد. او در این گردهمایی که در ساعت‌های نزدیک به غروب 
خورشید به اوج خود رسیده بود رژیم پهلوی را منقرض‌شده 

نامید. در بخشی از این سخنرانی آمده است:
 هموطنان، »چو تیره شود مرد را روزگار/ همه آن کند کش 
نیاید به کار« هموطنان، دیشــب وقتی تفنگ‌های گارد 
شاهنشاهی به‌طرف من نشانه‌روی می‌کرد، من، چون به 
اراده شما ایمان داشتم می‌دانستم که نهضت ملی نخواهد 
مرد. هموطنان، فرزندِ آن پدری که قراردادِ سال ۱۹۳۳ را 
۶۰ سال تمدید کرد علیه نهضت ملی قیام نمود. پدرش 20 
سال عامل کمپانی نفت جنوب بود و 40 سال دیگر را برای 
پسرش باقی گذاشت. امروز شما باید نشان بدهید که روی 
پای خود می‌ایستید و هرکس که با شما مخالفت کند او را 
از بین برمی‌دارید. به آنها که می‌گویند نهضت شــما رنگ 
خارجی دارد بگویید آن‌کســی که خارج از مرز شماست 

خارجی است. برای شما استعمار سیاه‌وسفید، سیاه و سرخ 
علی‌السویه اســت. هموطنان، جنایات دربار پهلوی روی 

جنایات ملک فاروق را سفید کرد.«

روایـت 

تــهـران


